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 «معن ج  لي  ححمد   له  اطالرين    العن  لي  ادداهم  االّل  ب  اعالمين    لي الحمدلّل »
 خلاصه جلسه گذشته

خواهیم ببینیم اگر شبهه مصداقیه مخصص پیش عرض کردیم در جایی که نسبت بین دو دلیل عموم و خصوص من وجه باشد می

بیاید چه باید کرد؟ درباره این فرض سه احتمال داده شد. احتمال اول که مورد بررسی قرار گرفت این بود که این مورد را از موارد 

رد توانیم بگوییم در مواینجا مید که بر اساس آنچه که در مسئله اجتماع امر و نهی اختیار کردیم اجتماع امر و نهی بدانیم. گفته ش

  فرد مشکوک تمسک به عام جایز است.

 احتمال دوم: دخول در باب تعارض

الجمله باشد و هم تواند فیزیرا تعارض بین دو دلیل هم میدهیم،  داخل در باب متعارضین قرار احتمال دوم اینکه ماده اجتماع را

تعارض  ؛ اما ممکن است«ماءالعل لا تکرم»دیگر بگوید  و دلیل« اکرم العلماء»یک دلیل بگوید  ینکهتعارض بالجمله مثل ا لجمله.اب

ماده  رد ،«لا تکرم الفساق»و  «ءلمااکرم الع»در ، عموم و خصوص من وجه است، لیلد باشد مثل مواردی که بین دوفی الجمله 

ارضی وجود عاحیه دلیل اول و چه از ناحیه دلیل دوم تنافتراق چه از  ماده، اما در آیدین دو دلیل تعارض پیش میین اب ،اجتماع

باید اکرام « ءالعلما اکرم»به مقتضای  لمی فاسق باشدعا. اگر دهدتعارض خودش را نشان می اجتماع است که این ماده در، ندارد

 . برویم سراغ قواعد باب تعارض بر این اساس باید رام شود.کنباید ا «قالا تکرم الفس»ضای تقشود و به م

تند رض نبود حجیت داشادر باب تعارض قاعده اولیه تساقط است، زیرا هر یک از این دو دلیل تا زمانی که بینشان تع فرض اول:

هیچ شکی  و هم فسقش محرز است و عالم فاسق که هم علمش ی جز تساقط نیست.اآید، چارهاما وقتی بین آنها تعارض پیش می

ر راهی و دیگخاطر فسقش نباید اکرام شود  و از سوی دیگر بهباید اکرام شود « لماءالع ماکر»دلیل  از طرفی طبق آن راه ندارد، رد

مکان این است که ا رضف رازیین دو دلیل یکی را بر دیگری ترجیح دهیم یا به هر دو عمل کنیم، ابین  هست که در مواجهباقی نی

یز باید به اصول عملیه . بعد از تساقط نماندی نمیقای جز تساقط بارهپس چاکار نیست،  رنیز دو مرجحی  ستو نیه هر دعمل ب

ی اارهدوران بین وجوب و حرمت باشد مثل مثالی که گفتیم چ ، در جایی کهکنداصول عملیه به حسب موارد فرق می رجوع کنیم و

لیل و د« اکرم العلماء»ید وگینکه از یک طرف میشد مثل اباو غیر وجوب  بن وجوکه دوران بیهم در جایی  .ستنی جز تخییر

 رد برائت است. مو یندر ا یعمل لبعا اص، طجوب استوران بین وجوب و غیر واینجا د «الفساق لا یجب الاکرام»گوید دیگر می

 درس خارج اصول استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي
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ما  بودن او مسلم است و ملیعنی عا (،مورد بحث استخصص هه مصداقیه مگفتیم شب) ،حال اگر ما در فسق این شخص شک کنیم

کنند یم ادجریان پیدلیل آیا هر دو نیم یباید بب؟ اینکه این شخص فاسق است یا خیر لکن الان شک داریم در ،احراز کردیم علم او را

  ؟یا یکی از این دو دلیل

است که عالم بودنش احراز  زیرا فرض این د اکرام شود،این شخص بای« علماءاکرم ال»به مقتضای  آییم،می« اکرم العلماء»سراغ  

ر بخواهد جریان پیدا گا« تکرم الفساقلا »ید گوکند. اما دلیل دیگر که مییشده، لذا موضوع محرز است، پس حکم جریان پیدا م

د است، یعنی ما شک داریم این شخص  یشخص مورد ترد ینفسق ا هاینجا فرض این است ک وکند مبتنی بر احراز موضوع است 

یعنی مانیم و یک دلیل که آن هم دلیل اول است . پس ما میدلیل دوم وجود نداردی جریان این وجهی بربنابرا فاسق است یا نیست؟

ولیه ا ما بخواهیم بنابر مقتضای قاعده در صورتی است که این ل عام در این فرض نیست.پس منعی از رجوع به دلی ،«اکرم العلماء»

 . کنندیرض عمل کنیم، یعنی بنابر اینکه بگوییم دو دلیل متعارض تساقط مادر  باب تع

تی که حامرج باید ببینیم آیا آن ر دهیمرد بررسی قرارا موه لو اخبار علاجیه بخواهیم مسئاما اگر بنا بر قاعده ثانویه  فرض دوم:

واجد  یلاز دو دل ییک م فاسق اگرل، یعنی عامثلا در همین ماده اجتماع دو دلیل ارد یا خیر؟وجود دشده اینجا  یه بیانجر علابادر اخ

در  د، طبعارجیح باشر تب اناگر ب .کنددر اخبار علاجیه بود قطعا آن دلیل بر دلیل دیگر تقدم پیدا می یکی از جهات ترجیح مذکور

 لیل؟ اگر مثلا  دد داردودر کدام یک از این دو دلیل وج جهت ترجیحیم ز نکردیم باید ببیناحرا رد فرد مشکوک که ما فسق او رامو

لا » به مقتضای ترجیح دلیل گیردرار میمعیار قدر مورد این شخص تکرم الفساق واجد یکی از مرجحات بود، قهرا این دلیل  لا

ان منیست، بلکه عال« ملکل عا» تعبیردیگر مراد جدی از دلیل عام عام اراده شده یا به شود آنچه که از دلیلیممعلوم «  تکرم الفساق

اکرم » در حقیقت اراده شده« لعلماءا اکرم» از شود و ما بگوییمبرای عام پیدا  ییک عنوان جدیدر فاسق منظور هستند، قهرا اگر غی

د فرد ، لذا ما در مورغیر فاسق احراز شود تا عام جریان پیدا کند ملعا. یعنی پس باید این عنوان نیز احراز شود «العالم غیر الفاسق

 و چون شک در ضوع دلیل عام است، محقق شده یا خیروفاسق که مغیر  ملا تردید داریم که آیا عنوان عاساسا مشکوک الفسق

 . توانید جریان پیدا کندذا دلیل عام نیز نمیموضوع عام داریم ل

ه به وانیم به دلیل عام رجوع کنیم و نتنه می ما بار علاجیه ترجیح با دلیل مخصص باشد،مراجعه به اخبا پس طبق این فرض که 

، به دلیل عام محرز نیست صشخ نتوانیم رجوع کنیم زیرا فاسق بودن اینمی «لا تکرم الفساق»به دلیل خاص یعنی  ،دلیل خاص

کسی  یمواهو اگر بخز عام نیز  عالمان غیر فاسق است اکأنه مراد « الفساقلا تکرم »به واسطه ترجیح   توانیم رجوع کنیم زیرانمی

راز اح عنوان برای او تواند ایننمی قمشکوک الفس که فردیر فاسق؛ و از آنجا و هم غ که هم عالم استرا اکرام کنیم باید احراز کنیم 

ملاحظه کردید  مورد را از موارد باب تعارض بدانیم کهاست که ما  یرتدر صو . اینرجوع کرد توانیمشود پس به دلیل عام نیز ن

عام  عموم توانیم بهدر یک فرض نمی تمسک کنیم ورد فرد مشکوک در مو عموم عامتوانیم به رض میایک فرض در باب تعطبق 

  .رجوع کنیم

 احتمال سوم : دخول در باب تزاحم

ده اجتماع دو دلیل موردی است که دو دلیل یعنی بگوییم ماباب تزاحم قرار دهیم.  راین مورد را داخل د این است کهاحتمال سوم 

به مرحله جعل و تشریع بر  ل، در باب تعارض مشکتعارض و تزاحم هم معلوم است بفرق با در آن تزاحم دارند نه تعارض،
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 قتضایا ببریم معنایش این است که دلیل اول ر باب تزاحمددخول ل مربوط است. اثتزاحم اشکال به مرحله امت باب رردد اما دگمی

مشکوک چه د فر ر. حال درا دارد حرمت اکرام در تمام مصادیق م را دارد. دلیل دوم نیز اقتضایلیق عادر همه مصادرام وجوب اک

  :نیم بیان کنیماتودو احتمال می اینجا نیز دو فرض قابل تصور است و ؟باید بکنیم

 زاحم،آیا در دو دلیل مت که ما هر دو حکم را فعلی بدانیم. زیرا اختلاف است که ما در باب تزاحم این باشدکه مبنای این :احتمال اول

نانچه چ اگر ما گفتیم هر دو حکم  فعلیت دارند،مطرح است؟ طولیت در آن نحوه ترتب و  یکحکم هر دو به فعلیت رسیده است یا 

ت سبن« اءالعلم اکرم»اند یعنی هم فعلیت پیدا کرده این دو دلیل در ماده اجتماع این صورت در ین باورند،برخی از اهل تحقیق بر ا

در مورد این فرد فعلیت پیدا کرده، زیرا « رم الفساقلاتک»و هم  کرامندهمه عالمان واجب الاطبق آن و یت پیدا کرده فعل به این فرد

 است. فعلیت رسیده در مورد او به حکم ین است که این فاسق است وفرض ا

عمل  «علماءاکرم ال»هم به تواند این نمی) ،ثال هر دو را ندارده مکلف امکان امتبا توجه به اینکجایی که دو حکم فعلی باشند،  در

آن دلیلی که اهم است اخذ  از باب الاهم فالاهم به، قهرا مهمتر بود یاز دیگر یکیاگر ( .عمل کند «لا تکرم الفساق»کند و هم به 

 .نیست ای جز تخییررهو یکسان بودند چادر کار نبود و هرد اهم و مهم و اگر شوددلیل دیگر کنار گذاشته میشود و می

است و  ان عالمووط به احراز عنولی فعلیت آن منفعلیت پیدا کرده « اءملالع اکرم» ،مورد فرد مشکوک الفسق رحال طبق این مبنا د

بت به فرد مشکوک وجود نس «اءلمالع اکرم» شمول حکم ز شده. پس مشکلی درین شخص احراعالم بودن ا که ین استا فرض هم

نسبت به این فرد وجود  «اءلماکرم الع» لموشی هم در عالم بودن او نیست، بنابراین  منعی برای تردید ندارد، مصداق عالم است،

  .ندارد

یل ی موضوع دلاباید مصداق بودن یک فرد بر ولیبه تمام مصادیق خودش فعلی است، بت نس «لا تکرم الفساق» آن طرف اما از

 «تکرم الفساقلا »در  ،کردهن یداراز نشد، دیگر کأنه دلیل دوم و حکم دوم فعلیت پعنوان اح این موضوع و اگرلذا دوم احراز شود، 

  .یت نداردحکم دوم فعل فعلیت در مورد کسانی است که فسقشان احراز شده باشد، لذا در مورد فرد مشکوک الفسق کأنه

می حک. آن وجوب اکرام است و «اءلماکرم الع»که فعلی است  ی. آن حکمفعلی پس ما اینجا یک حکم فعلی داریم و یک حکم غیر

 به سکتمشود که یجه این میپس نت .کنیماخذ می م فعلیکحما به دلیل اول یعنی آن  لذاست تحریم اکرام فاسقان است. که فعلی نی

  .است زاقیه جایبهه مصدعام در ش

ث روی مبنای اول بح اینجا تا شود.در باب تزاحم وجود دارد که طبق آن مبنا نتیجه متفاوت می ییک مبنای دیگراحتمال دوم: 

کم وجود دارد، ح تضیمقمبنای ما این باشد که در هر دو  اما ممکن است ،فعلیت دارند آن متزاحمین هر دو سداشتیم که بر اسا

ند. در متزاحمین یک ندار تا هر دو حکم فعلینبماین  سبر اساعبارت دیگر  به .تر استضایی است که قویتاق لکن فعلیت تابع

 رشود کأنه دم دیگر میکضاء حتقکم است. یعنی آن حکمی که مغلوب  قوت اح تابع اقوائیت اقتضاء در آن ست کها حکم فعلی

اقوی  یمقتض یمببینبر این اساس باید  کار نیست. رد حکم فعلیو ، گرفته تعلق انشایی به آن حکمیعنی  ،ندماباقی می مرحله انشاء

 یی اقومقتضر فرض کنیم گحال ا ؟«کرم الفساقت لا»تر است یا از نظر اقتضاء قوی« العلماء کرما»آیا  ؟ستا دو کدام یک از ایندر 

یعنی  ،ماعاجت در مادهدر این صورت ن نسبت به دلیل دیگر، بودن در ظهور یا قرینه بود یباشد به دلیل اقو« اسقتکرم الف لا»همان 
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بلکه تنها حکم  سد،رین فرد به فعلیت نمیحکم عام نسبت به ااسق بودنش، که هم عالم بودنش محرز است و هم ف« عالم فاسق»

 «. تکرم الفساق لا»عبارت است از   فعلی

قهرا ش محرز است اما فسقش مشکوک است. اینجا ندوفردی که عالم بافتد. یعنی مورد فرد مشوک چه اتفاقی می در منییحال بب

د مور شمول در و عموم ینرد ولی اادشمول  اقتضاء عموم و «اکرم العلماء»رست است ام تمسک کنیم، زیرا دوم ععم به یموانتینم

بت به نس، اما از نظر فعلیت این داردل نسبت به همه افراد وجود وعمومیت و شم م انشاییاز نظر حک یده.فعلیت نرس اد بهه افرهم

اص توصیف شده به غیر خعنوانی که  ن غیر فاسق است، عام فقط نسبت بههم عالما خودش فعلیت پیدا کرده و آن افرادبرخی از 

دود س فعلیتش محقوائیت اقتضای دلیل خاص شده. پمغلوب ا، داری که خاص آن را خارج کردهقفعلیت دارد، زیرا نسبت به آن م

لیت رد اینها ثابت است. اگر فععالمانی که فاسق نیستند و فعلیت فقط در مو بر وجوب اکرامد نکدلالت می« اکرم العلماء»پس   ،است

. پس دهیمرار توانیم فرد مشکوک را مشول حکم عام قنمیکه عالم باشند و فاسق نباشند، حکم عام فقط در مورد کسانی ثابت شود 

ا جایز نبین مطبق ای تمسک به عام در شبهه مصداقیه یعن و نه به دلیل عام. متوانیم در مورد این فرد اخذ کنیل خاص میبه دلی نه

  نیست.

 خلاصه تنبیه اول

جه و صوص مطلق نباشد بلکه عموم و خصوص منو دلیل خاص، عموم و خ عامل لید بین یه اول این شد که اگرتنب لپس محص

  :وجود دارد احتمالباشد سه 

 یم.نی بداهن داخل در مسئله اجتماع امر واول اینکه این را احتمال 

  ارض بدانیم.تع این را داخل در بابنکه ما یادوم احتمال 

 بدانیم.باب تزاحم  ره ما این را داخل دکنسوم ای احتمال

 مصداقی شک داریم که رنظ ملاحظه کردید که در هر سه فرض و احتمال، تکلیف ما در رابطه با فرد مشکوک چیست. فردی که از

بق موارد یا ط از بعضی رد عام جایز است و تمسک به یا طبق بعضی مبانی در بعضی از موارد ق خاص است یا نیست،اآیا مصد

  .م الکلام فی التنبیه الاولاا تمست. هذز نییاعام ج بانی تمسک بهبرخی م

 بحث جلسه آینده

مصداق را در شبهات  لیمتوانیم به کمک اصل عمیاجمالی به آن داشتیم این است که آیا گذشته نیز یک اشاره  راما تنبیه دوم که د

کنیم و نه به  توانستیم تمسک« کرم العلماءا»و نه به  شد هل لفظی کوتایدل زااز اینکه دست ما یعنی بعد  نیم یا خیر؟مصداقیه احراز ک

اء الله انش این مطلبی است که کنیم مصداق را، آنگاه رجوع به دلیل کنیم؟لی احراز مکمک اصل ع به یموانتآیا می« قاالفس لا تکرم»

  .را دنبال خواهیم کرد نیانده ما جلسه آیدر 
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ار بر مراقبت از این عضو بسی ین)ع(مدارد مطالب فراوانی گفته شده و حضرات ائمه معصوکه زبان  درباره زبان و آفات و خطراتی

عث راحتی سایر اعضاء شود یا اعضاء دیگر با دتوانی تأکید کردند و به یک معنا این عضو کوچک است که میجد کوچک به طور

  ؛1«البدن، الصمت و حسن الخلق یالعباده و اهونها عل سریالا اخبرکم با»فرماید:می اسلام یرا گرفتار کند. رسول گرام

  .ت و خوش اخلاقی. سکوها برای بدن انسان کدام استترین عبادتها و راحتترین عبادتآیا به شما خبر دهم که ساده

 اعمالی که همین مناسک ومعنای خاص داریم  حال ما یک عبادت به ،مسئله عبادت از مهمترین وجوه تقرب انسان به خداوند است

واند عبادت تی انسان میگزند س آن همه وجوهمعنای عام داریم که بر اسا ک عبادت بهی اشکال و اذکار مختلفی دارد وکه است 

ای دت به معناعب خیلی مهم است. دهد د قرارنومال زندگیش را در مسیر عبادت خدااع ین جهت که انسان همهاتفاقا توجه به ا باشد.

واهد اینکه بخ باشد و انسان داشته یان است برهایی ممکعمال یک سختیامستحب، طبعا آن  ست و گاهیاواجب  خاص گاهی

 یرامره مستحبات، اما پیامبر گمخصوصا در دای ت مشقت داشته باشداس ممکن ،د یا روزه بگیرد یا برخی دعاها یا زیاراتبخواننماز 

  د.بیان کردن آسان و راحت باشدی همگان آن هم به نحوی که ااسلام به زیبایی امکان عبادت را بر

. البته به یک ها سکوت و خوش خلقی استترین عبادتمایی کنیم؟  سادهها راهنعبادات ترینخواهید شما را به سادهمیگویند: می

 وردم ها دوست دارند دیده شوند،د. نوعا انسانمختلفی دار ضاد اغرگویسان که سخن میان زیرا ها است.ترینمعنا اینها از سخت

بی این عضو کوچک مطال شود،یممسیر خیلی حرفها زده  حال طبیعتا در ایننیز زبان است. آن مترین ابزار و مهگیرند  توجه قرار

اعضاء یر ا، زبان انسان خطاب به سد هر روز صبحفرمایمیشود. ضاء میسایر اع ( موجب گرفتاریعتعبیر امام سجاد) به گوید کهمی

 رها حال خود تو ما را بهه نکای طدهند به خیر و خوبی به شرضاء پاسخ مییه اع؟ بقید؟ چگونه صبح کردیدگوید: چگونه هستمی

نکن که دهند که کاری ه خداوند قسم میزبان را ب آنها ایجاد نکنی. مزاحمت و درد سرما ی اکنی و دست از سر ما برداری و بر

ثواب  پاداش و ر توگویند که ما به خاطخطاب به زبان همچنین می ، ما را به مشقت و زحمت بیندازی. آنهاباعث گرفتاری ما شوی

 2شویم.و به خاطر تو کیفر می نیمیبمی

از زبان  یر اعضاءساست که ا این انتظارییک حقیقتی است،  امارا بشنویم با گوش حسی،  ست که آننی یحال این گفتگو چیز

سکوت  اینکهش، ترینند و سادهدهرا سامان ها تواند به ضمیمه یک امر دیگر مهمترین عبادتمهم است، می این اندازهکه  زبان دارند،

 ن خلقان حسدیگر انسان با هاینک ،و دیگر هم حسن خلق دنده ر، این عضو را رها و یله قراید سکوت کنداکه ب ی، یعنی در جایکند

. مرد کنیرویی برخوبض و با حالت ترشحالت ق با ه با دیگراناجهر مودی دارد چه دلیل ،کند ردبرخو ییوکینها به ته باشد و با آنداش

ها ها و غصهست که همه ناراحتینیر قرا .تسا رر او نیز اثر گذادشود این خودش ی که از حسن خلق به مخاطب منتقل میاین حالت

اش است، واقعا یک بخش مهمی یا اصلا هچهر فرمایند مؤمن حزنش در قلبش است و شادیش در. اینکه میمنتقل کنیم انرا به دیگر

همیت ا لیاتعخداوند تبارک و  له از دیدئساین قدر این م نشود انن شود و باعث اندوه دیگراکه مراعات دیگرست این برای ا همه آن

 دارد.

 خداوند انشاء الله به ما توفیق دهد که هم خلقمان را حسن کنیم و هم زبانمان را کنترل کنیم.
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